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  چکیده
و اي ـ حماسی در ادبیـات داسـتانی معاصـر ایـران همچنـان تـأثیر شـگرف خـود را دارد           به عنوان یک اثر اسطوره شاهنامه

هـا   اي است که به داستان این بازتاب به گونه .بازتاب یافته است در داستان بلند و کوتاه امروز گوناگونهاي  هاي آن به شیوه داستان
 ـ  کشان شب سهرابتوان در داستان کوتاه  آن را می ۀنمون وهویتی ایرانی بخشیده است   .خـوبی مشـاهده کـرد   ه اثر بیژن نجـدي ب

رویداد و زاویه دید داستان  مکان، ها، مایه این داستان واقع شده است و خود را در شخصیت بن» رستم و سهراب«حماسی  ةاسطور
با سـبک ویـژه نویسـنده در    » فردوسی«و خود » تهمینه«، »سیاوش«، »اسفندیار« مانند شاهنامههاي دیگر  شخصیت نمایانده است و

رسـتم و  «حماسـی   -اي  این گفتار به تحلیل این داستان کوتـاه و پیونـد آن بـا داسـتان اسـطوره     . حضور دارند کشان شب سهراب
  .پردازد می شاهنامهو دیگر پهلوانان » سهراب
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  :چنین است ،کند معرفی می هاي ناتمام داستاناش را در آغاز  گونه که شاعرانه خود و خانواده آن» بیژن نجدي«
 ،)سالی که جنگ جهانی دوم تمام شد( 1320مرد هم هستم، متولد  هستم متولد خاش، گیله» بیژن نجدي«من به شکل غم انگیزي 

  لیسانسیه ریاضی : تحصیلات
  .ک دختر و یک پسر دارم، اسم همسرم، پروانه استی

  )3: 1380نجدي (. نویسم گیرد، من می گوید، او دستم را می او می
بـا   1373ها مشغول بـود و در سـال    لاهیجان و خطه شمال به تدریس ریاضی در دبیرستانها در  نجدي سال

در محافل ادبی و طیف خوانندگان کتاب، مشهور شد و هـم   اند یوزپلنگانی که با من دویدهانتشار مجموعه داستان 



اد در تجلیـل از او و  پس از مرگش، در اواخر دهه هفت. در این سال بود که براي این کتاب جوایزي دریافت کرد
نویسـی، تعهـد هنـري، روایـت      تکنیـک داسـتان   ةآنها دربار بیشتراین اثر، مقالاتی در نشریات به چاپ رسید که 

توان بـه مقـالات    از آن جمله می .، آمیزش شعر و داستان در آثار او و نیز شخصیت فردي و ادبی او بودند داستان
  :زیر اشاره کرد

صـص   .133-132ش . 15س  .آدینـه  .»اند یوزپلنگانی که با بیژن نجدي دویده« .1378. پریشی، محمدرضا -
80-81.   

نگاهی به معناي داستان شاعرانه و گریزي به جهان نجدي، گیلـه  : مؤلف زنده است« .1379. صدیق، سعید -
  .50-46صص  .60ش . 9س . )ضمیمه تابستان( هنر و اندیشه .»وا

  .9ص  .44ش  .6س  .وا گیله .»اي ماندگار در قلمرو داستان مدرن چهره« .1376. پور، محمدتقی صالح -
س  .پژوهش زبان و ادبیات فارسـی  .»هاي بیژن نجدي اسباب صور ابهام در داستان« .1376. صدیقی، علیرضا -

 .143-140صص  .12ش . 2
 ویـژه  بـه زنـد؛   هاي قوي شعر در آثارش مـوج مـی   رگه ، سخت تحت تأثیر شعر است ودر نویسندگی نجدي

» ریخـت  بـوي صـابون از موهـایش مـی    « :رود هاي محوري سبک او به شـمار مـی   آمیزي از آرایه تشخیص، حس
  )7: 1373نجدي (

هایش انداخت احساس کرد کمی از پیري تنش به آن حوله بلنـد و سـرخ چسـبیده     وقتی حوله را روي شانه«
  )همان(» .است
  )7 :همان(» .رود یدي را دید که در یک سینی به طرف ستوان میفنجان سف«
  )33 :همان(» .در به اتاق آمد و از روي پدر و پوتین رد شد زهاي با رودخانه از لنگه«
  )88: 1380نجدي (» .انگار همان ناخن بود که تمام شب زوزه کشیده و گریسته بود«
شدند، توپی را دیـد کـه جسـت و     چشم پاییز لخت میهایی را که بی رودرواسی داشتند توي  ردیف درخت«

  )142 :همان(» .خیزکنان از دهن کوچه این طرفی بیرون آمد
، »اي او هـاي دکمـه   چشـم « ماننـد  ،بـرد  هایش نیز تخیل شاعرانه خود را به کـار مـی   نجدي در عناوین داستان

اي بـراي   رودخانـه «، »ي بـراي چمـن  ا مرثیـه «، »تـاریکی در پـوتین  «، »اسـتخري پرکـابوس  «، »گیاهی در قرنطینه«
کـار بـرده    هقبل از او البته بزرگانی در شعر و ادب امروز این شیوه را ب. »هاي سهراب کشتزار استخوان«، »ستوانیار

 اطـاق آبـی  نویسـندگی، سـهراب سـپهري در     ةها همراه است بیشـتر در شـیو   اما صمیمیتی که با این آرایه ،بودند
  :گر است جلوه

  )12: 1369سپهري ( .کردیم صمیمیت حقیقت خاك دور نبود، ما در این اطاق زندگی می اطاق آبی از
 .آمد این اعتقاد از راه دور می. دیدو نیروي مار در تن گیاه می ،رسید سهمی به درخت می ،شد در باغ ما هر وقت ماري کشته می

  )14 :همان(



  : نویسد گونه که خود می همان ،اشتانگ اش، اشیاء را جاندار می سپهري حتی در زندگی کودکانه
ترکه بود که  ،گفت اوضاع طبیعی هندوستان را بگو و چون نمی«: گفتم رفتم و با خشونت می با ترکه پیش یک درخت می

  )3 :1369سپهري ( )1(».زدم و شلاق بود که می» نویسند؟ گفتی صاد؟ سار را با چه می« : گفتم به درخت دیگر می. خورد می
تـوان ایـن    مـی  .نویسندگی نجدي با تعهدي خاص نسبت به خود و جامعه و هویت ایرانی همراه بـود سبک 

  .شنی دیدوربه  »گیاه در قرنطینه« و »خاطرات پاره پاره دیروز«، »شب سهراب کشان« هاي تعهد را در داستان
  

  اسطوره و آثار نجدي
هاي ایرانـی چنـان    تنها در یک داستان او اسطوره. توان به اسطوره و رد پاي آن برخورد کرد در آثار نجدي کمتر می

. شـود  اند که کمتر داستانی با این ساخت و بافت نظیر آن در ادبیات داستانی معاصـر یافـت مـی    با قدرت ظاهر شده
تــرین  ، بــر مبنــاي معــروفانــد کــه بــا مــن دویــدهیوزپلنگــانی داســتان کوتــاهی از مجموعــه » کشــان شــب ســهراب«

معمول خود کـه همـه چیـز را جانـدار و      ةنویسنده مطابق شیو. ساخته شده است شاهنامهحماسی  -ياساطیر داستان
 ـ     انگارد، در این داستان همراه جماعتی از مردم روستایی بی زنده می ، »سـید «نـام  ه نشان با حضـور یـک نقـّال پیـر ب

کنـد و در مـاجرایی    را زنده می» اسفندیار«و » سیاوش«، »سهراب«، »رستم«مانند  شاهنامهبزرگ  فردوسی و قهرمانان
پـیش از نجـدي   . دهـد  آنها را شرکت مـی  ،شود ، قهرمان لال داستان و سید نقاّل می»مرتضی«شدن  که منجر به کشته

بازتـاب   رظ ـنکـه از   )2(ار یافـت انتش ـ 1356، از امـین فقیـري در سـال    »هاي کوچک غم«یک داستان کوتاه با عنوان 
تـوان بـه رمـان     از این دو می پیششبیه است و  »کشان شب سهراب«و مکان داستان، به داستان  شاهنامههاي  اسطوره

و عاشـورا در  » ابراهیم«و » یوسف«با » سیاوش«اسطوره  ،اثر خانم سیمین دانشور اشاره کرد که در آن سووشـون بلند 
  )3(.هم آمیخته است

  .پردازیم هاي آن می گوییم و سپس به تحلیل اسطوره خلاصه این داستان را باز میابتدا 
  خلاصه داستان

کند و مردم روستا از پیر و جوان و زن و مـرد   اي نصب می خود را میان دو سپیدار بر بالاي تپه یپرده نقّال» سید«
» رسـتم و سـهراب  «مانند  شاهنامههاي معروف  هایی از داستان پرده نقش. آورند و کودك براي نقل سید هجوم می

نـد و بـا   ا همه مردم سراپا گـوش . دکن سید نقل رستم و سهراب را آغاز می. را در خود دارد» رستم و اسفندیار«و 
در قسمت باردار شـدن تهمینـه، تـازه عروسـی شـرمگین       .شوند می تأثرمنقل سید، گام به گام و لحظه به لحظه 

کنند و مـردان   زاید زنان هلهله می و چون تهمینه سهراب را می است،اش گذشته  چون دو هفته از وعده ،شود می
شـود و مـردان از زور    قرار و نگران مـی  ها بی دل ،شود و دلاور نزدیک میهرچه داستان به صحنه جنگ د. شادي

قرارتـر اسـت و    حضور دارد که از همه بی» مرتضی«در میان جمعیت جوان لالی به نام . کشند ناراحتی سیگار می
اي  حادثـه او نیز مانند دیگـر مـردم منتظـر    . گیرد از پدر و مادرش کمک می یابد، خوبی درنمی بهچون نقل سید را 



کند که سـهراب رسـتم را    است که قرار است در آخر داستان اتفاق بیفتد و سید نقل را درست در جایی تمام می
  .به زمین زده و قصد کشتن او را دارد

 ،فهمد باید به سراغ سید بـرود  پرسد و چون می مرتضی در خانه مدام از پدر و مادرش آخر قصه را می ،شب
 ،کنـد تـا سـید را از قصـد خـود آگـاه سـازد        در آنجا هرچه می. شود خانه می راهی قهوه تر با سرعتی هرچه تمام

داستان را از او بپرسد که ناگهان کار بـدتر   ۀدارد تا بقی را بر می یسرانجام براي فهماندن سید پرده نقّال. تواند نمی
در . مرتضـی بـراي فهمانـدن او    سید براي گرفتن آن و. شود شود و کشمکش میان آن دو بر سر پرده آغاز می می

 ،»رسـتم «. شـوند  شـود و سـید و مرتضـی جزغالـه مـی      خانه به آتش کشیده مـی  افتد و قهوه این میان فانوسی می
که مردم جسد سـوخته   در حالی .شتابند به همراه مردم روستا به کمک آنها می» سیاوش«و » اسفندیار« ،»سهراب«

هویـت  «را که صدمه ندیـده بـود بـه عنـوان      ی، پرده نقّالشاهنامهد، پهلوانان آورن خانه در می دو قهرمان را از قهوه
کنند و همگی با چشمی گریـان بـه سـوي طـوس بـه محضـر فردوسـی         به رستم عرضه می دارند و میبر» ایرانی

  .شوند رهسپار می
  

  »کشان شب سهراب«اسطوره و حماسه در 
 شـاهنامه هاي  ها و حماسه ترین اسطوره مهم ،بیژن نجدي» کشان شب سهراب«شود در داستان  چنانچه مشاهده می

  :شود دیده می شنیوربازتاب یافته است و این بازتاب در چهار نشانه مهم این داستان به 
  زاویه دید یا راوي کل -4 مرتضی -3 سید -2 یپرده نقّال -1

  یپرده نقاّلـ 1
 این پرده در یک صفحه با تمام جزئیات خود. است» یپرده نقّال«شود  اولین چیزي که در این داستان توصیف می

هستند که سید با نقـل خـود بـه آنهـا جـان       شاهنامهپهلوانان نامی  ،آنچه در این پرده وجود دارد. شود وصف می
را در » هویـت ایـران  «این پرده تمـام  . رسد شود و با همان به پایان می داستان با این پرده آغاز می. دهد دوباره می
قدر بزرگ بود که سید توانست آن را روي تپه بیرون میدان دهکـده بـین دو    پرده آن«عبارت . اده استخود جا د

تواند به این مفهوم دلالت داشته باشد و در واقع پـرده نمـادي از بخـش     می )35: 1373نجدي (» سپیدار آویزان کند
هایی که ذهن و  داستان ؛بینیم ن پرده میهاي آن را در ای ترین داستان است که معروف شاهنامهاساطیري و حماسی 

  .زمین بیش از هزار سال است که با آنها آشناست زبان مردم ایران
 ـ. اسفندیار، رستم، سهراب، تهمینـه : ند ازا هایی که در این پرده حضور دارند عبارت شخصیت جالـب در   ۀنکت

نی و اوج قدرت به دسـت رسـتم کشـته    این است که دو پهلوان نامی این پرده کسانی هستند که در عنفوان جوا
شـب  «داسـتان   ،به تعبیـر دیگـر  . دهد داستان می پایاناي در  شوند و این مسئله در آغاز داستان، خبر از فاجعه می

ایـن براعـت اسـتهلال را در آغـاز     . داراي براعت استهلال قوي است شاهنامهبه تأسی و پیروي از  »کشان سهراب



  :خوانیم یگونه م داستان اسفندیار این
ــی    ــد همــ ــل بنالــ ــالیز بلبــ ــه پــ ــی    بــ ــد همـــ ــه او ببالـــ ــل از نالـــ   گـــ
ــی     شـــب تیـــره بلبـــل نخســـبد همـــی     ــد همـ ــاران بجنبـ ــاد و بـ ــل از بـ   گـ

ــد دژم     نـــم و چـــو از ابـــر ببیـــنم همـــی بـــاد ــرا شـ ــرگس چـ ــه نـ ــدانم کـ   نـ
  )292- 291: 5، ج 1386فردوسی (

هـاي حماسـی و    داشـتن داسـتان   اجتماعی ایران در زنـده نگـه  گویان در تاریخ  و نقّالان و قصه یهاي نقّال پرده
بـا نقـل   «نقـّالان   ،بـر آن  افـزون و   اساطیري و آیین و رسوم و اخلاق جوانمردي و پهلوانی نقش بسزایی داشـته 

آنـان  . انـد  اند و ارشاد تربیت عوام را به عهده داشـته  کرده مردم کوچه و بازار را سرگرم می ،پسند مهعاهاي  داستان
اند که  اند و پنداري موظف بوده کرده ایرانی عهد خود تطبیق می ۀاي را با زندگی جامع سرگذشت قهرمانان افسانه

ها را بـا زنـدگی مـردم دوران خـود      ن افسانهها را زنده نگاه دارند و زندگی قهرمانان و پهلوانا ها و افسانه اسطوره
  )بیست و نه مقدمه: 1377مداینی  و افشاري(» .پیوند بدهند

خوانی خود، افزودن مطالبی به مطلب اصـلی و شـاخ و بـرگ دادن بـه      کی از شگردهاي نقّالان در نقل پردهی
انجوي شیرازي داستان حماسی دوباره  استاد ابوالقاسم ۀاي که به گفت به گونه ،داستان با زبان روز خود بوده است

  )4(.شد سازي می بازسازي و تازه
ابتدا راوي کل یا همان نویسـنده بـا سـبک ویـژه     . دارداي  نیز چنین خصیصه »کشان شب سهراب« یپرده نقّال

  :دهد پیوند می ،کند و آن را با مردمی که در صحنه حضور دارند خود پرده را زنده و پویا معرفی می
 .آید ها می اش را تکاند و از پشت سرش شنید که صداي کوچک دویدن بچه کف دست روي سینه رستم زد و خاك زدهسید با 
هاي روسري نزدیک شدند، مردان دهکده  هاي بلند و شرابه ها دور سپیدار و سید بنشینند، زنان، رنگ روي رنگ، در پیراهن تا بچه

  )35: 1373نجدي (. از مردم صلوات گرفت ؛سید چوبش را برداشت .داد جلیقه آنها هنوز بوي دود زمستان می .هم آمدند
هاي داسـتان   در این نقل حالات شخصیت .دهد نقل و داستان خود را با مردم روستا پیوند می ةسپس سید پرد

  .خورد رستم وسهراب با حالات مردم حاضر پیوند می
سید به رستم . دست رستم و دشنه به اندازه ساقه علف بالاتر از دنده سهراب بود ،که به درخت چسبیده بوددر همان حاشیه پرده 

  )همان(. ایندیدست نگه دارید تا مردم ب: گفت
  

..... یک روز تهمینه احساس کرد که حامله است و از غذاي ترش : سید چوبش را به طرف مردم گوشه پرده دراز کرد و گفت
هایش را از دیگران پنهان  سرش را پایین انداخت و سعی کرد قرمزي ریخته روي گونه ،ها نشسته بود که بین زن تازه عروسی

 )36 :همان(. اش گذشته است هنوز به مادرش نگفته بود که دو هفته از وعده. کند

رسـتم، سـهراب و    اسـفندیار، : نـد از ا اند که عبارت تبلور یافته شاهنامهچهار شخصیت برجسته  یدر پرده نقّال
  .تهمینه

  اسفندیار -1-1
او بنا به روایـت  . است شاهنامهجهان پهلوان پس از رستم در » اسفندیار«شود  یاد می یاولین پهلوانی که در پرده نقاّل



در » گـُرزم «پلید، با بدگویی » بیدرفش«است که پس از پیروزي در رزم » کتایون رومی«و » گشتاسپ«فرزند  شاهنامه
در شـهر بلـخ و ربـودن    » لهراسـپ «به ایـران و کشـتن   » ارجاسپ تورانی«اما با حمله  ،شود بدان گرفتار میبند دزگن

را آزاد » آفریـد  به«و » هماي«کشد و خواهرانش،  شود و پس از هفت خان ارجاسپ را می خواهران او، از بند رها می
فرسـتاده  » رسـتم «تبلیغ دین زرتشت به جنـگ  کند به بهانه  کند و چون از پدر تقاضاي تخت و تاج شاهی را می می
  :دهد جویی سیمرغ، به کار او پایان می با چاره» رستم«شود که  می

در این داستان زوال خاندان زال فراهم . در عهد پهلوانی است شاهنامهداستان رستم و اسفندیار آخرین داستان بزرگ قهرمان 
را به چاه هلاکت می افگند و او را با اسب دلیر و وفادارش، رخش از  ،ویش، رستمادافره این گناه شغاد، برادر خپو به ... شود می

  )21: 1363صفا ( .دهد برد و به عهد پهلوانی پایان می میان می
داسـتان  تـوان بـه    ترین آنها می اند که از معروف بسیاري در زمان ما به تحلیل داستان رستم و اسفندیار پرداخته

اثـر   اي بـر رسـتم و اسـفندیار    مقدمـه سیرجانی،  اثر سعیدي بیچاره اسفندیاراثر محمدعلی اسلامی ندوشن،  ها داستان
اسـلامی ندوشـن، جنـگ رسـتم و     . اثر مصطفی رحیمی اشاره کـرد  تراژدي قدرت در شاهنامهشاهرخ مسکوب و 

دار است  مه چیز در آن کنایهداند که ه دینی می ، جنگ معنوي وشاهنامهاسفندیار را بیش از هر جنگ دیگري در 
در اسـاطیر یونـان مقایسـه    » )5(آشیل«یا » آخیلوس«و اسفندیار را با » پرومتئوس«حتی شیهه اسبان؛ و رستم را با 

کنـد و بـا جانبـداري از     مصطفی رحیمی این داستان را از منظر تاریخ و سیاست و قـدرت تفسـیر مـی    )6(.کند می
  .)8(کند تن، ناگزیر و مظلوم معرفی می ندیار سر تا پا رویین، رستم را در مقابل اسف)7(فردوسی

  :نمایان شده است» کشان شب سهراب«اسفندیار همراه پهلوانان دیگر به دو شکل در داستان 
  یدر پرده نقّال) الف

نیمرخ نما شده اسـفندیار را روي پـرده آهسـته تکـان      ،رفت ها راه می باد آرامی که در دهکده و لاي درخت«
  )35: 1373نجدي (» .داد می

، به دستور فردوسی در ساختار روایـی داسـتان بـا آخـرین حالـت      یدر آخر داستان و بیرون از پرده نقّال) ب
  :خود
 )45 :همان(» .سوار اسب شد ،اسفندیار بی آنکه نیزه را از چشمش بیرون کشد«

  رستم و سهراب و تهمینه -1-2
داسـتان رسـتم و سـهراب    . )9(انـد  بازتاب یافته یدر پرده نقّال» تهمینه « و » سهراب « ، »رستم « پس از اسفندیار، 

ــتان  معـــــــــــــروف   اســـــــــــــت کـــــــــــــه  شـــــــــــــاهنامهتـــــــــــــرین داســـــــــــ
ــالان  ــرده نقـّــ ــار و پـــ ــه)10(در طومـــ ــه ، قصـــ ــاي عامیانـــ ــایی  )11(هـــ ــد و هنرهـــ ــاتر و ماننـــ   تئـــ

  .سینما انعکاس یافته است
مطلـق در کتـاب    از آن جمله استاد جلال خـالقی  .هاي فراوانی نوشته شده است بر این داستان نقدها و تحلیل



 )12(.هاي حماسی روس و ایرلند و آلمان و دیگر نقاط جهان مقایسه کرده اسـت  آن را با روایت هاي کهـن  گل رنج
کریتـوس حاصـل پیونـد پـاریس و یـک      . اند برخی این داستان را با داستان کریتوس در اساطیر یونان تطبیق داده

گویـد و زمـانی کـه پـاریس، هلـن زیبـارو را از        از تولد ترك می پیشپدر او را . است 1»وئنونا«پري زیبارو بنام 
کنـد و هلـن از هـوش     آید و خود را پسر پاریس معرفی می اي به سوي هلن می دزد، کریتوس با نامه اسپارت می

 ـ  ،بیند شود و هلن را بیهوش می هنگامی که پاریس وارد می .رود می ه خیـال اینکـه زنـش را    کریتوس زیبـارو را ب
  )13(.کشد ، میاست کشته

هـاي کلیـدي داسـتان     کشان است کـه در شخصـیت   داستان رستم و سهراب محور داستان کوتاه شب سهراب
  : متبلور شده است ییعنی مرتضی و سید بازتاب یافته و با توصیف امروزي در پرده نقّال

دست رستم و دشنه به اندازه سـاقه علـف بـالاتر از دنـده      ،در همان حاشیه پرده که به درخت چسبیده بود« 
تـر روي اسـب    وسط پرده رستم با ابعاد بـزرگ  .دست نگه دارید تا مردم بیایند: سید به رستم گفت. سهراب بود

هاي کلاهش با نـخ سـرخ    به نیم دایره بالاي شاخ. کرد نشسته بود، با دست راستش به آفتاب روي پرده اشاره می
  .گردد هاي ما بدون سوار باز می فردا خواهیم که کدامیک از اسب تا: نوشته

گذشت و همان جایی تمام شـد   اي دوخته شده بود که از صورت تهمینه می پارگی پرده روي خطوط شکسته
اي از پـرده   صبح اطراف آنهـا تکـه  . که تهمینه در خوابگاه موهایش را روي سینه لخت و مهتابی رستم ریخته بود

  .اي داشت ه اندازه یک دستمال، آبی مه گرفتهبود که ب
  )35 :1373نجدي (» .سید با کف دست روي سینه رستم زد و خاك زده اش را تکاند

مرتضی . چرخد گوها حول آن میو در سیر روایی داستان نقش کلیدي دارد و تمام حوادث و گفت یپرده نقّال
از طلـوع آفتـاب    پـیش شود که  قرار می راب چنان بیداستان رستم و سه پایانشخصیت اصلی داستان براي فهم 

در  ،فهمـد  اما چون سید زبان او را نمی ،داستان را بگوید پایانرود تا سید برایش  می یروز بعد به سراغ پرده نقّال
شـوند و عجیـب    آن مرتضی و او کشته می ۀشود که در نتیج سوزي برپا می یک کشمکش براي گرفتن پرده، آتش

دارند و بـا چشـمی گریـان     ، آن را بر میشاهنامهسوزد و رستم و سرداران بزرگ  نمی یاین پرده نقّالاین است که 
کننـد و آن را   با توجه به اینکه فردوسی و سرداران و پهلوانان او براي نجات پرده اقدام می .شوند راهی توس می

 ، سند هویت ایرانیان است کـه بـه  شاهنامهاز نمادي  یرسد که پرده نقّال سازند، به نظر می از آتش هولناك رها می
  .باید حفظ شود و از بین نرود شکلر ه

بروید آن آتـش را  : هاي سقف افتاد، فردوسی سرش را برگرداند و به سردارانش گفت وقتی که یکی از تیرك«
  )45 :همان(» .خاموش کنید

شـده و چنـد تکـه اسـتخوان را بیـرون       آمد، سرداران یک جسد زغال خانه بوي قند سوخته می از پنجره قهوه«
                                                   

1. Oenone 



  )46 :همان(» .اي را که نسوخته بود آوردند و پرده
آنهـا  . پیرمرد پرده را روي گردن اسبش انداخت. سرداران روي برهنگی خیس پوستشان دوباره زره پوشیدند«

 )46: همان(» .در راهی که تا طوس زیر اسب داشتند به پشت ننگریستند و گریستند

  سید -2
اي تبلـور یافتـه    ، دو شخصـیت اجتمـاعی و اسـطوره   »کشان شب سهراب«در داستان » سید«پردازي  خصیتدر ش
  :است

  رستم) ب نقّال) الف
  نقاّل -2-1
و اساطیر و حماسه آن  شاهنامهعنوان نقّال کارکشته و ماهري معرفی شده است که هم با ه در این داستان ب» سید«

  .عجین شده است و هم با اجتماع شهري و روستایی ایران ارتباط تنگاتنگ دارد
ایـن  . خوانی همراه بوده است از زمان صفویه رایج و همیشه با شاهنامه آراي عباسی عالمدر ایران به گواه  ینقّال

هـا بـا    خانـه  هاي جدید در قهوه از رسانه یشپده است که مردم تا آم می شمار بهشغل از مشاغل پردرآمد اجتماعی 
  .)14(اند گو و نقّال مخصوص داشته قصه ،گذراندند و پادشاهان آن وقت خود را می

هاي گوناگون مانند امیـر ارسـلان و حسـین کـرد      ها و داستان ب ها از کتا تا اواخر حکومت قاجاریه نقل نقّال«
کردنـد و بـا    مشـتریان آن تعریـف مـی    ۀخانه به مناسبت روحی هشبستري و زیادتر اسکندرنامه بود که در هر قهو

  )51: 1368شهري (» .گردید شاهنامه فردوسیتماماً منحصر به  ،ها قدغن شده ظهور رضاشاه نقل
و با آمدن رادیو و تلویزیون به کلـی   )15(ها تداوم داشت خانه نقل نقّالان تا آمدن گرامافون در بین مردم و قهوه

  .مگر آن که در روستاها تا مدتی به قوت خود باقی ماند ،ها از بین رفت خانه از قهوه
را در تـأثر ایـن واقعـه    » 2و  1آدمـک  «و » خوان هشـتم «دو شعر معروف ) 1307-1369(مهدي اخوان ثالث 

خانـه را   نفـس قهـوه   و سهراب جاي نقـّال آتشـین   سرود که در آن آدمک کارتونی در نقش رستم و زال و فرامرز
و دمش، چونان حـدیث  / آن سکوتش ساکت و گیرا/ آن مرد نقّال آن صدایش گرم، نایش گرم«گرفته است و از 

» گفـت   رفت و سخن می راه می/ با بم و زیر و حضیض و اوج/ آن برافشانده هزاران جاودانه موج/ آشنایش گرم
از درون «هـاي سـرد،    هخانه و نگا آور قهوه دیگر خبري نیست و در میان فضاي کسالت )61-60: 1370اخوان ثالث (

  . کند معرفی می» نقّال امروزین«این آدمک کارتونی خود را  )85 :همان(» جعبه جادوي فرنگ
ی حـال بـود و دم ـ   بوده است که سیدي شوریده» آقانوري«اتفاقاً در قرن سیزده، نقّال معروفی در تهران به نام 

زد که معروف خـاص   هاي معروفی به مردان سیاسی وقت نظیر رضاشاه می آتشین و طنزي گزنده داشت و متلک
  )16(.و عام بود

به هرحال سید در این داستان، نقّال است و اوج کارش مانند دیگر نقّالان داستان رستم و سهراب است که به 



دهد کـه هـم بـراي     معروف است و کّر و فريّ از خود در نقل رستم و سهراب نشان می )17(»کشان شب سهراب«
  :دهد اش؛ با چوبش احساسات را به خوبی انتقال می اش تماشایی است و هم براي خواننده بیننده

چی زودتر از  قهوه... ترها ها جیغ خودشان را کشیدند روي صلوات بزرگ بچه ،سید چوبش را برداشت، از مردم صلوات گرفت
  .....اللهم : هاي گردنشان داد کشیدند ها تا سیاه شدن رگ بچه» اللهم صلی علی محمد و آل محمد« :دیگران گفت

نجدي (. اللهم: کشیدند که نازکی صلواتشان را مردان نامحرم بشنوند و مثل نمازشان آهسته گفتند بسیاري از زنان خجالت می
1373 :36(  

.... یـک روز تهمینـه احسـاس کـرد کـه حاملـه اسـت       : شه پرده دراز کرد و گفتسید چوبش را به طرف گو
  )همان(. مرتضی روي دنباله چوب سید به گیس بلند تهمینه نگاه کرد

  :کند سید به شیوه نقّالان مو به مو داستان را با حرارت خاصی نقل و بین اجزاي آن پیوستگی ایجاد می
  )همان(. خواند زد و آواز دردهاي زایمان تهمینه را می مثل عصا به زمین میرفت، چوبش را  سید بین دو درخت راه می

ها به مهر گردن به هم مالیدند و یال  که آن یلان به هم آمیختند اسب هاي رخش بود، همین اسب سهراب یکی از نوه: سید گفت
  )38 :همان(. آشنایی بر هم ریختند

  کشیدند وقتی که سهراب بر سینه پدرش نشست و دشنه  شیههها  همه اسب: سید گفت
  )39 :1373نجدي (.  ...را 

  :کند تمام می» یاهو«صفت داستان خود را با لفظ والاي  وي مانند نقّالان درویش
نشیند و نیاز در مهتاب و سهراب در حریر آواز و در  گذرد، امشب رستم به راز می غروب شده است و آفتاب می: سید گفت

 )همان(. تا فردا که باقی را بگوییم یا هو. ران شراببا

  رستم -2-2
گیـري نهـایی    تعبیر دیگـر در شـکل   به. شود می» رستم دستان«گیرد تبدیل به  سید وقتی در تقابل مرتضی قرار می

دم است  شوریده ینقّال تنهاسید در آغاز داستان  .شخصیت سید در این داستان، شخصیت رستم تجلی یافته است
اما این نقش تـا   ،دهد تأثیر خود قرار می کند و مردم را تحت که به عنوان یک شخصیت اجتماعی انجام وظیفه می

از آن پس او و مرتضـی در نقـش رسـتم و     .کند نبرد نهایی می ةجایی ادامه دارد که رستم و سهراب خود را آماد
  .کنند سهراب واپسین قصه را نقل می

ن پهلوان ایرانشهر است که همواره از حریم ایران و کیان آن با تمام وجـود دفـاع   تری ، بزرگشاهنامهرستم در 
دفـاع کـرد،    تـاریخ سیسـتان  کند و از نظر فردوسی که جانانه از رستم خود در برابر سلطان محمود به روایـت   می

  :اي مانند او پدید نیاورده است هنوز خداوند آفریده
بوالقاسم گفت . مگر حدیث رستم و اندر سپاه من هزار مرد چون رستم هستخود هیچ نیست  شاهنامهمحمود گفت همه 

زندگانی خداوند دراز باد، ندانم اندر سپاه او چند مرد چون رستم باشد اما این دانم که خداي تعالی خویشتن را هیچ بنده چون 
  )7: 1314تاریخ سیستان ( .این بگفت و زمین بوسه کرد و برفت. رستم دیگر نیافرید

اي مقابل اسفندیار است که شناسنامه پهلوانی و خـانوادگی   خود او در صحنهوسیلۀ  بهاش  نامه زیباترین معرفی



  :خروشد کند و بر می خود، از کودکی تا واپسین روزهاي پیري را با ایجاز معرفی می
ــپی؟   ــاج لهراسـ ــدین تـ ــازي بـ ــه نـ   بــــدین تــــازه آیــــین گشتاســــپی؟      چـ

ــه گویــد بــرو     !نبنــــدد مــــرا دســــت چــــرخ بلنــــد  دســت رســتم ببنــد؟   ک
ــوش   ــین نی ــرا ک ــد م ــر چــرخ گوی ــوش    کــه گ ــالم دو گـ ــرانش بمـ ــرز گـ ــه گـ   بـ

ــدین  ســتم کهــن  مــن از کــودکی تــا شــده    ــخن   بـ ــردم سـ ــس نبـ ــه از کـ   گونـ
ــت     مرا خـواري از پـوزش و خـواهش اسـت     ــاهش اس ــرا ک ــتن م ــرم گف ــن ن   و زی

  )355- 354: 5ج ، 1386فردوسی (
شناسی ایـن لغـت تـا     از ریشه ؛است هدشتحلیل  نقد و گوناگونرستم از روزگاران نخست تاکنون از جهات 

 )18(اي هـاي اسـطوره   هاي عامیانه و جنبه تا انواع روایت شاهنامههاي  هاي مختلف او در داستان شرح حال و جلوه
  .او

خصیت چنان نزد نقّالان ارزشمند بوده اسـت  اي دارد و این ش هایش جایگاه ویژه رستم و قصه ،در نقل نقّالان
سید نیـز در  . )19(سینه و صداي کلفت خود را شبیه رستم کنند با ریش دو فاقه و گیس و فرّ کوشیدند که آنها می

  :تی داردأاین داستان تا حدودي چنین هی
گذاشت کس  همه ریش صورتش نمی آن .سید پشتش را به دو متکا داده بود و شال سبز کمرش را دور تا دور سرش پیچیده بود

ها ندید،  مرتضی هرچه نگاه کرد پرده را آن طرف. اش را روي مثنوي آرامی ریخته بود صداي دود گرفته. بفهمد که چندسال دارد
  )43: 1373نجدي (. اند هاي سید بفهمد که کدامیک از پدر یا پسر زنده مانده نتوانست از حرکت لب ،هرچه نگاه کرد

و  شـاهنامه عنوان نماد ایـران و   هبر اینکه از پرده ب افزونمانند رستم  »کشان شب سهراب«سید در آخر داستان 
با این تفـاوت کـه خـودش را     ،شود ندانسته باعث مرگ سهراب این داستان می ،کند هویت زبان فارسی دفاع می

زندگی خـود را   شـاهنامه زیرا فردوسی براي ماند  می» فردوسی رستم شده«در حقیقت او به  .دهد نیز به کشتن می
  :فدا کرد

  )44: همان(. بده به من آن پرده را: خانه دور زد، سید داد کشید مرتضی با چراغ و پرده در قهوه
چنگ . هاي گردنش بالا رفت پشت استخوان گلویش ریخت خونی که از رگ ،اي جمع شده زده زیر پوست سید ترحم بهت

. خورد آن پرده به درد تو نمی! ببین عوضی: بعد داد کشید ،آهسته گفت یا جدا ،روي سرش برداشتانداخت شال سبز را از 
  )45 :1373نجدي (

مگر : سید گفت. شد هاي بند زده پاره پاره می خورد، روي قوري هاي پایه بلور رف تکان می روشنی چراغ زنبوري روي چراغ
 )همان(. گذارم مفتکی ورش داري؟ و خودش را به طرف مرتضی پرت کرد می

  مرتضی -3
خواهد پی به حقایق ببرد و در ایـن داسـتان    او جوان لالی است که می. شخصیت کلیدي داستان است» مرتضی«

. داستانی است که سید نقل کرده است پایاننه به دنبال فهم قرارا او بی ،گذرد که تمام ماجراي آن در یک شب می
، سـهراب  شـاهنامه در داستان رستم و سـهراب  . بازتاب یافته است» اسطوره سهراب«گیري شخصیت او  در شکل

همین چهار ویژگـی را در وجـود مرتضـی در    . گري و ناکامی قراري، پرسش جوانی، بی: چهار ویژگی عمده دارد



  .بینیم میشکل امروزي خود 
  جوانی  -3-1

. توانـد رویـاروي رسـتم بایسـتد     سهراب جوانی برومند و قدرتمند است و تنها کسی اسـت کـه مـی    شاهنامهدر 
شـود   کودکی او جز چند بیت چیز دیگري نگفته است و داستان او از ده سالگی به بعد آغاز می ةفردوسی از دور

  :دهد می نوجوانی و جوانی او رخ ةو تمام اتفاقات در دور
ــتم زال بـــود      چو یک ماهه شد همچـو یـک سـال بـود     ــر رسـ ــون بـ ــرش چـ   بـ
  بــه پــنجم دل تیـــر و چوگــان گرفـــت     چــو ســه ســاله شــد ســاز مــردان گرفــت
  کــــه یارســــت بــــا او نبــــرد آزمــــود  چــو ده ســاله شــد زان زمــین کــس نبــود

  )125: 2، ج 1386فردوسی (
  :شود به جوانی سهراب از سوي رستم و سپاهیانش اشاره می ،خاصه هنگام نبرد، شاهنامهدر میان ابیات 

ــگ    ــز نهن ــه هرگ ــتم ک ــت رس ــی گف   ندیــدم بدینســان کــه آیــد بــه جنــگ       هم
ــد    مـــرا خـــوار شـــد رزم دیـــو ســـپید     ــروز دل ناامیــ ــد امــ ــردي شــ   ز مــ
ــان   ــپرده جهــ ــین ناســ ــوانی چنــ   از مهـــان آوري جنـــگنـــه گـــردي، نـــه   جــ
ــار  ــانیدم از روزگــ ــیري رســ ــه ســ ــارزار دو   بــ ــن کـ ــر ایـ ــاره بـ   ...لشـــکر نظـ
ــر دو کمــــان    ــه زه برنهادنــــد هــ ــان   بــ ــالخورده همــ ــان، ســ   جوانــــه همــ

  )172 :2، ج 1386فردوسی (
ــرد  ــاره کــ ــهراب را چــ ــد ســ ــه در زیــــن بجنبانــــدش در نبــــرد   کمربنــ   کــ
ــی  ــود آگهـــ ــوان را نبـــ ــان جـــ ــی    میـــ ــتم تهـ ــت رسـ ــر دسـ ــد از هنـ   بمانـ

  )173-172 :همان(
  :اي وصف شده است کودکی و نوجوانی سهراب به طرز زیباي شاعرانه »کشان سهراب شب«اتفاقاً در داستان 

هاي نوجوانی سهراب در  سید توانست سهراب را تا سالی که دندان بیاورد بزرگ کند، همانجا کنار پرده و در آوازهاي سید، سال
  )38: 1373نجدي (. شتافتاد و پاره کردن آب چشمه با شمشیر گذ هایی که می پرتاب نیزه به طرف برگ

  . برد مرتضی نیز مانند سهراب جوان است و در عنفوان جوانی به سر می
اش را وسط مزرعه برنج به پدرش نشان داده بود و با کج  دو ماه پیش کبودي غده شده سینه. سبیل پشت لبش تازه کرك زده بود

  )36 :همان(. کند ها فهمانده بود که کجایش درد می ها و بستن چشم کردن گوشه لب
  : کند او زیباست و مانند هر جوان زیبایی نظر دیگران را به خود معطوف می

هایی را داشت که صبحانه و ناهارشان را در مزارع برنج  موهاي صاف و بلندي داشت، صورتش سفیدي تیره شده همه آدم
شنود، از کنارش که رد  دانستند که مرتضی اصلاً نمی دختران دهکده می. اي بود هچشمهایش پر از سیاهی خفه شد. خورند می
  )43- 42 :همان(. خوشگلی هم حدي داره، مرتضی: گفتند با صداي بلند می ،شدند می

  بی قراري -3-2
ــی در     ــطفی رحیمــ ــه مصــ ــه گفتــ ــهراب بــ ــدرت ســ ــراژدي قــ ــی   تــ ــوانی دارد و بــ ــور جــ ــرار شــ   قــ

خواهـد در زمـان کوتـاهی تـاج کیـانی       او مـی ، شـاهنامه به گزارش . و مضطرب است و براي شناخت پدر درنگ ندارد



قرارانـه سـپاهی بـه توطئـه      بـی  ،ایران را از کیکاووس بگیرد و به پدر بدهد و خود پادشاه توران بشود و بـا ایـن نیـت   
  زمــین حملــه ســهراب بـه ایــران  دربـارة ژدهم اي کــه گــ در نامـه . شــود کنــد و راهــی ایـران مــی  افراسـیاب جمــع مـی  

  :قراري و شتاب او اشاره شده است به قدرت و بی آشکارا ،نویسد شاه می به کاووس
ــر    ــه گیـ ــی رفتـ ــه فرهّـ ــران همـ ــر    از ایـ ــفته گیـ ــیغش آشـ ــر تـ ــان از سـ   جهـ

ــان ــس    عن ــت ک ــده اس ــون او ندی   ...تو گویی کـه سـام سـوار اسـت و بـس       دار چ
ــتاب اوي     پایـــاب اويکــه ایـــن بـــاره را نیســـت   ــیر از اشـ ــود شـ ــی شـ   درنگـ

  )139: 2، ج 1386فردوسی (
قراري اول او، براي فهماندن دیگـران از مقصـود    بی. قرار است سخت بی »کشان شب سهراب«مرتضی نیز در 
هایش را از پایین به بـالا روي   قدر ناخن آن قدر زوزه کشید، اش آن مرتضی با حنجره چوبی« .ذهنی خویش است

  )37: 1373نجدي (» .کشد درخت کشید تا پدرش باور کند که درخت دارد قد می
. آن را برداشت و به طرف پرده تـالار رفـت   ،یک چتر از نرده تالار آویزان بود. مرتضی به اطرافش نگاه کرد« 

 .از حلقش صدایی ریخت توي دهانش مثل کسی که بخواهد استفراغ کند ،ته چتر را روي پرده کشید
 گویی؟ سید را می: با دستهایش دور کش پیژامه روي کمرش طرحی از شال سبز را کشید و گفتصفر 

 )42 :همان(. سرش را تکان داد: مرتضی کمی لبخند زد
قراري در ساختار روایی داستان به قدري  این بی. شود قراري دیگرش به داستان رستم و سهراب مربوط می بی

او بـیش از  . شود آخر داستان آفریده می ۀچرخد و براساس آن حادث ور آن میمهم است که در واقع داستان بر مح
خواهد هرچه زودتر آخر داستان رستم و سـهراب را بفهمـد و در پـی آن     قراري است که می دیگران علاقمند بی
تعجب خود به  حالت حوصله کرده است و فردوسی را از این اش دیگران را بی هاي شتابزده همه حرکات و نگاه

 :بینیم خانه براي یافتن سید می قراري او را در رسیدن به قهوه اوج بی. واداشته است
از روي همان پله اول خودش را انداخت کنار یک دایره زرد که پـاي فانوسـی در حیـاط نشسـته     ) مرتضی(«
نجـدي  (» .گرفـت  مـی دوید و تاریکی دور تا دورش بوي عـرق زیـر بغـل او را     آن طرف دایره، مرتضی می... بود

1373: 42( 
در تمـام ایـن هزارسـال او    . اش دراز بکشـد  هاي دراز کشیده هنوز فردوسی نتوانسته بود برود روي استخوان«

هاي تمشک، با آن همه دلشوره بدود و بتواند بی هیچ صدایی، آن همه داد  ندیده بود کسی مثل مرتضی لاي بوته
 .بکشد

کـوبی از   هاي کارخانـه بـرنج   سفال. گذشت کوچه باریکی از کنار ماغ گاوها میخانه،  چی تا قهوه از خانه قهوه
خانـه بـاز بـود و سـماور      قهوه. پشت همدیگر را بغل کرده بودند، یک لنگ خیس روي سر در حمام آویزان بود

 هـا ندیـد، هرچـه نگـاه کـرد      مرتضی هرچه نگاه کرد پرده را آن طـرف ..... خاموش بود و پر از آب سرد چشمه 
  )43 :همان(» اند؟ هاي سید بفهمد که کدامیک از پدر و پسر زنده مانده نتوانست از حرکت لب



  گري پرسش -3-3
حقیقت و هویت خـویش   یافتنِ پرسد و در رسد از مادر نشان پدر را می سهراب پس از آنکه به سن نوجوانی می

  :کند چنان اصرار دارد که مادر را تهدید به کشتن می
  گســتاخ بــا مــن بگــوي   : بــدو گفــت   بپرســــید از وي بــــر مــــادر آمــــد    

ــرم؟   همشــیرگان برتــرم؟  کــه مــن چــون ز   ــد سـ ــدر آیـ ــان انـ ــا کمـ ــی بـ   همـ
ــر؟  ــیم، وز کــــدامین گهــ   چـــه گـــویم چـــو پرســـند نـــام پـــدر؟  ز تخــــم کــ
ــان     ــد نه ــن بمان ــش از م ــن پرس ــر ای ــان    گ ــدر جهــ ــده انــ ــرا زنــ ــانم تــ   نمــ

  )125: 2، ج 1386فردوسی (
خواهـد کـه بـه     ، پهلوان ایرانی در بند خـود، مـی  »هجیر«اي است که سهراب از  ها، در صحنه اوج این پرسش

  : راستی و درستی پاسخ دهد تا بتواند پدرش را بشناسده سرداران سپاه ایران ب دربارة هایش پرسش
ــه   دیبــــه از رنــــگ رنــــگ   ةســــراپرد ــدرون خیمـ ــدوي انـ ــگ  بـ ــاي پلنـ   هـ

ــدرون بســته   ــیش ان ــه پ ــدهب ــل صــد زن   یکـــی مهـــد پیـــروزه برســـان نیـــل      پی
ــنفش   یکـــی بـــر ز خورشـــید پیکـــردرفش    ــاه زریـــن، غلافـــش بـ   ســـرش مـ
ــدرون جــاي کیســت؟   ــپاه ان ــب س ــه قل   ز گـــردان ایـــران ورا نـــام چیســـت؟     ب
ــود  ــران بـ ــاه ایـ ــان شـ ــت کـ ــدو گفـ ــود      بـ ــیران بـ ــل و شـ ــاه او پیـ ــه درگـ   بـ

  )159 :2، ج 1386فردوسی (
پرسد که گویا تو رستمی؟ امـا   حتی سهراب در نبرد از پدر خود می ؛داستان ادامه دارد این پرسشگري تا آخر

  :کند پدر به دروغ هویت خود را انکار می
ــن   بـــدو گفـــت کـــز تـــو بپرســـم ســـخن ــد بــ ــد افگنــ ــتی بایــ ــه راســ   همــ
ــی   مــن ایــدون گمــانم کــه تــو رســتمی      ــامور نیرمـــ ــه نـــ ــر از تخمـــ   گـــ
ــیم    ــتم نـ ــه رسـ ــخ کـ ــین داد پاسـ   تخمـــه ســـام و نیـــرم نـــیم    هـــم از  چنـ

  )171 :همان(
بـراي مرتضـی دو   . چـی و سـید   از پدر و مادر و صفر قهوه ؛پرسد از همه مردم می ؛پرسد مرتضی نیز مادام می

ها را براي او به وجود آورده است و نقّال دوم پـدر و   نقّال اول سید است که پرسش. نقّال در داستان وجود دارد
  .دهند ش پاسخ میهای پرسشاره به زیبایی نقل سید را به او می فهمانند و به مادر اوست که با زبان اش

زد و آواز دردهـاي زایمـان تهمینـه را     رفت، چوبش را مثـل عصـا بـه زمـین مـی      سید بین دو درخت راه می«
  .خواند می

به من  :هایش گفت مرتضی، مدام اطرافش را صورت به صورت نگاه کرد، شانه پدرش را تکان داد و با دست
  !هم بگو

بعد هـر دو دسـتش را بـه انـدازه یـک       ،کره کشید بعد با دست روي شکمش یک نیم ،پدر به پرده اشاره کرد
  ید، چی؟یصبح نزده تهمینه زا: سید گفت.مرتضی لبخند زد. قنداق باز کرد و مثل گهواره در هوا تکان داد

  )37-36: 1373نجدي (» .پسر: مردم داد کشیدند



زنانی که روي زمین نشسته بودند گذشت، کنار مادرش نشست و آستین مادرش را تکان داد  مرتضی از لاي«
  :هـــــــــــایش گفـــــــــــت و بــــــــــا بـــــــــــاز و بســـــــــــته کــــــــــردن چشـــــــــــم  

ــب       ــت لـ ــا انگشـ ــانش داد و بـ ــرده را نشـ ــادر پـ ــده؟ مـ ــی شـ ــت   چـ ــاکتش گفـ ــاي سـ ــدر: هـ   آن پـ
  .خواهند همدیگر را بکشند و پسر می

  )39 :1373نجدي (» چرا؟: مرتضی دستهایش را از هم باز کرد و گفت
  دهــــد و در همــــین نقطــــه او را تــــا پایــــان داســــتان هــــیچ کــــس پاســــخ نمــــی» چــــراي « ایــــن 

ست و بیش از دیگران در این امـر عجلـه   ا رساند و مرتضی سخت در پی فهمیدن آخر آن سید نقل خود را به پایان می
  :حوصله کرده است هاي خود بی دارد وهمه را با پرسش

  وید؟گ چه می: پدر پرسید«
  که هستند؟) رستم و سهراب(ها  پرسد آن می: مادر گفت
  .قدر حرف نزند بگو این: پدر گفت
  ...شامت را بخور مرتضی: مادر گفت

  کنند؟ آشتی می :مرتضی دو تا انگشتش را به هم قلاب کرد و اشاره کرد
  ...نه : پدر گفت

  ... دانم بس کن مرتضی من چه می: مادرش گفت
  .کجا؟ مرتضی: مادر داد کشید

  )40 :همان(» .توانیم حالیش کنیم ولش کن، ما چطور می: پدر گفت
  :که جوابش را نگیرد شود تا زمانی گاه از پرسیدن خسته نمی با این همه مرتضی هیچ

  .خوابد خانه می فهمی؟ سید توي قهوه خانه است می قهوه: صفر گفت« 
  .زده نگاهش کرد مرتضی بهت 

  !...است، چطور حالیت کنم زبان بستهخانه  قهوه: صفر گفت
بـالاخره او  . ها بـار سـرش را بـه پـایین تکـان داد      اش گذاشت و ده هایش را ضربدر روي سینه مرتضی دست

 )42 :همان(» .اند توانسته بفهمد که رستم و سید و سهراب آن شب را کجا خوابیده
  ناکامی -3-4

اش  و در یک جنگ رویـاروي و بـا مکـر پـدر دشـنه بـه سـینه        ماند گونه که سهراب در یافتن پدر ناکام می همان
  :کند میرد و در پایان زندگی با ناله به این ناکامی خود اشاره می نشیند و می می

ــت  ــدو گف ــویی  : ب ــتم ت ــدونک رس ــت  ار ای ــدخویی    یبکشـ ــر بـ ــره بـ ــرا خیـ   مـ
ــه  ــر گونـ ــاي  ز هـ ــت رهنمـ ــی بودمـ ــاي    یـ ــرت ز جــ ــاره مهــ ــد یکبــ   نجنبیــ

ــاي   ــد بگشـ ــون بنـ ــنمکنـ ــن جوشـ   ...کــــن تــــن روشــــنم برهنــــه نگــــه  ازیـ



ــت     ــار گش ــه بیک ــد ک ــارگر ش ــون ک ــت     کن ــوار گش ــدر خ ــم پ ــیش چش ــر پ   پس
  )187: 2، ج 1386فردوسی (

توانـد بـه او پاسـخ درسـتی      کس نمی ماند و هیچ خود ناکام می پرسشآخرین پاسخ مرتضی نیز در رسیدن به 
بـدون اینکـه حتـی     ،دهد یافتن حقیقت جانش را از دست می بنابراین در یک جنگ رویاروي با سید براي. بدهد

  :اي بکند و در آخرین لحظات مقصود خود را بیان کند مانند سهراب بتواند ناله
هاي خودش را بغل کرد و خودش را روي تشک انداخت، یک دشـنه بلنـد را بـی آنکـه دیـده       مرتضی شانه«

  بــــــــا ابروهــــــــاي بــــــــاز از هــــــــم     .شــــــــود در شــــــــکمش فــــــــرو بــــــــرد   
اي که قلنـدر بیکـار اسـت ولـی شـب کـه دراز        تو دیده: خواهی برایت نقل بگویم می! ها؟: سید گفت . ...یدپرس

  )44: 1373نجدي (» !حضرت. نیست
خانـه و پـرده را بـه همـراه چـراغ زنبـوري        رود به قهـوه  مرتضی می. تواند منظور او را دریابد چون سید نمی

کند قصد دزدیدن پرده را دارد که همین جـا حادثـه رخ    و سید خیال میآورد تا با پرده منظور خود را برساند  می
 دهـد  رخ میسوزي  خانه، آتش شود و سرانجام با افتادن چراغ در قهوه دهد و براي گرفتن پرده با او گلاویز می می

  :شوند و آنها کشته می
راغ و پـرده نیمـی از   مرتضـی بـا چ ـ  . سید خودش را انداخت وسط در. خانه دوید مرتضی به طرف در قهوه«
بـین دیـوار و    ،گذشت ها می سایه سماور از دیوار بالا رفته بود، سایه مرتضی از روي کاشی. خانه را دور زد قهوه

هـاي پایـه بلـور رف تکـان      خانـه، روشـنی چـراغ زنبـوري روي چـراغ      افتاد کف قهوه می ،شد سقف شکسته می
از مالرو گذشتند  ،بودند، آنها از مزارع گذشتند، از پل گذشتند دیگر همه مردم دهکده، آتش را دیده.... خورد  می

هـا و صـداي سـوختن سـقف      دور بوي داغ شده کاشی. خانه بردند و تاریکی پر از همهمه روستا را تا کنار قهوه
 ،صفر رفت و نردبان وسـط حیـاطش را آورد  .... آمد خانه بوي قند سوخته می از پنجره قهوه... پوش ایستادند گالی

  .کرد و جسد سید را روي سوزنی گذاشتند و بردند یک نفر سوزنی آورد و روي نردبان پهن
 )45 :1373نجدي (» .توانست حرف بزند زیرا دیگر بین مردم نبود ودیگر نمی. مرتضی هم سوخته بود

 2زاویه دید راوي -4

مصـالح و مـواد داسـتان خـود را بـه      «نویسـنده   ،آنیاري یکی از اجزاي لاینفک داستان است که به » زاویه دید«
و خـود بـه دو    )239: 1367میرصـادقی  (» دهـد  کند و در واقع رابطه نویسنده را با داستان نشان می خواننده ارائه می
اول «یـا  » 5زاویه دیـد درونـی  «و » 4داناي کل«و » سوم شخص مفرد«یا » 3زاویه دید بیرونی«: شود گونه تقسیم می

  .»6شخص مفرد

                                                   
2. Point of view    2. Exterhal point of view 
 

4. Omniscient point of view  4. internal point of view 
 

6. First person point of view 



شود زیرا نویسنده با معرفـت کامـل    از زاویه دید بیرونی یا داناي کل روایت می "کشان شب سهراب"داستان 
اسـت کـه   » 7اویان خودآگـاهی ر«نجدي از نوع . )21(کند ها داستان را روایت می خود از ذهنیات و رفتار شخصیت

  .)22(برد که مورد نظر و مقصود است ویی میسخواننده را به سمت و 
به اسطوره بدل شده است و نویسنده گاه به گـاه فردوسـی را در نظـر    » فردوسی«زاویه دید راوي داستان، در 

  :سوزي است و رفتار و ذهنیت مرتضی و آتش یکند که شاهد نقّال خواننده مجسم می
هاي ایـن طـرف آرارات    سید به خاطر فردوسی که آن طرف استخر طوس ایستاده بود و به پرده بین درخت«

  )36: 1373نجدي (. »کرد، باز هم صلوات گرفت گاه مین
  )39 :همان(» .کرد اش نگاه می آن طرف استخر طوس، فردوسی ایستاده بود و به بلندي مقبره«
در تمـام ایـن هـزار سـال او     . اش دراز بکشد هاي درازکشیده هنوز فردوسی نتوانسته بود برود روي استخوان«

هاي تمشک با آن همه دلشوره بدود و بتواند بی هیچ صدایی آن همـه داد   تهندیده بود کسی مثل مرتضی لاي بو
  )43 :همان(» .بکشد

هاي عامیانه نیـز   در داستان. شود اي و حماسی خود یکی می فردوسی با پهلوانان اسطوره ،در پایان این داستان
اسـتاد ابوالقاسـم انجـوي شـیرازي     . ارتباط تنگاتنـگ دارد  ،رستم ویژه به ،خود شاهنامههاي  فردوسی با شخصیت

دهد کـه همگـی از    هفت روایت را از داستان آمدن رستم به خواب فردوسی به نقل از راویان مردمی گزارش می
هـا   کند زیـرا فردوسـی نـام او را زنـده کـرد و بـر سـر زبـان         تقدیر و سپاسگزاري رستم از فردوسی حکایت می

  :انداخت
اي و نام مرا زنده و  تو زحمت زیادي کشیده: رستم به فردوسی گفت. شب در طوس رستم را در خواب دید فردوسی یک
  )53: 1، ج 1363انجوي شیرازي ( ..... خواهم پاداش به تو بدهم هم در عوض این خدمت تو می من ،اي بلندآوازه کرده

فردوسی به عنـوان   ،پذیرد پایان می» سید کشان«و » کشان شب مرتضی«که با  "کشان شب سهراب"در داستان 
کردن آتش بشتابند و قهرمانان داستان  دهد به کمک مردم در خاموش دستور می شاهنامهسردار بزرگی به پهلوانان 

را به طور زنده  شاهنامههاي حماسی  اي است که اسطوره این صحنه زیباترین صحنه. را نجات دهند یو پرده نقّال
  :یش گذاشته استو پویا در خود به نما

بروید آن آتـش را  : هاي سقف افتاد، فردوسی سرش را برگرداند و به سردارانش گفت وقتی که یکی از تیرك«
  .خاموش کنید

فرو رفته در استخوان  ۀاسفندیار بی آنکه نیزه را از چشمش بیرون کشد سوار اسب شد، سهراب با همان دشن
زیر پاهایش  ۀقدر استخر را دور زد تا سیاوش، چشم از خون ریخت آناش اسب را زین کرد و سوار بر اسب  دنده

همه منتظر ماندند تا پیرمرد پیدایش . هاي طوس بیرون آید از تاریکی پیشاپیش پلکان ،را بردارد و پیشاپیش اسب

                                                   
7. Self-conscious narrator 



پیاده  که رستم با موهاي سفید که تا وسط سرش ریخته بود، با ریش شانه نکرده، رسید، آنها از اسب شود، همین
  .شدند

طـرف آرارات   ایـن . آنها کمک کردند تا پیرمرد سوار شود. اش گذاشت اش را روي رکاب باره رستم خستگی
هـا   هایشان را از سینه برداشتند و روي زمین گذاشتند، پـاپوش  هایشان را به درختان سپیدار بستند و زره آنها اسب

شـده و چنـد تکـه     سرداران یک جسد زغال... خانه رفتند هها آویزان کردند و لخت به درون قهو را از رکاب اسب
زد،  اي خـودش را بـه اذان مـی    شب روي باران آهسـته .... اي را که نسوخته بود استخوان را بیرون آوردند و پرده

آنهـا در  . پیرمرد پرده را روي گردن اسبش انـداخت . سرداران روي برهنگی خیس پوستشان دوباره زره پوشیدند
 )46-45: 1373نجدي (» .طوس زیر اسب داشتند به پشت ننگریستند و گریستند راهی که تا

  
 جهینت

 کـه  اسـت  »سـهراب  و رستم«ی حماس -يا اسطوره داستان ،نجدي ژنیب اثر» کشان سهراب شب« کوتاه داستان شالوده
 بـه  توجـه  با نقّال دیس. کرد مشاهده را آن داستان یینها روند و »یمرتض« و »دیس«هاي  شخصیتي ریگ شکل در توان یم
 ـ ،یجـوان ی ژگ ـیو چهـار  بای مرتض و شود یم بدل رستم بهی مرتض با تقابل در خودی پهلوان لیشما و تأیه  ،يقـرار  یب

 و دهـد  یم قرار گرییکد برابر در ناخواسته را آنها داستانی ینها روند که ماند یم شاهنامه سهراب بهی ناکام وي گر پرسش
 تی ـهو نمـاد  عنـوان ه ب ینقّال پرده و استی رانیا تیهو حفظ و فهم ،تیشخص دو نیا دغدغه. شود یم آنها مرگ باعث

 پهلوانـان  وی فردوس ـ ،شـخص  سـوم ي راو دید هیزاو در سوختن از آن نجاتي برا که است شده ظاهر شاهنامه وی رانیا
 زی ـنی فردوس ـ ،دارد عهـده  به داستان انیجر در را سندهینو حضور که يراو دید هیزاو در ؛شوند یم داستان وارد شاهنامه

 ـ بدل اسطوره به اش شاهنامه پهلوانان مانند  ـپا در. شـود  یم  شـب « بـا  ینقـّال  پـرده  ،»کشـان  سـهراب  شـب « داسـتان  انی
 نـوع  یـک  خـود  یینهـا  سـاخت  در داسـتان  گونـه  نیبد ،شود یمی یک و ابدی یمی تلق داستان» دکشانیس و کشان یمرتض
  .است »سهراب و رستم« داستان ازی نیبازآفر
  

  نوشت پی
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اینکه ماننـد رسـتم از انسـانیت و حریـت او     دلیل ه ب ،زئوس گردید ویژه بهپرومتئوس یا پرومته مقهور خدایان المپ  -5

  .که در جنگ تروا از همین ناحیه کشته شد )از ناحیه پاشنه پا جز(تن بود  آشیل مانند اسفندیار رویین. دفاع کرده بود
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